
    

 ٨٨تفسير سوره مبارکه يونس ـ جلسه  

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته 

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم 

  بسم االله الرحمن الرحيم 

وا الصَّلاَةَ وَبَشِّرِ المُؤْمِنِينَ  وَأَوْحَيْنَا إِلَي مُوسَي وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتاً وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُ ﴿ 

وا عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ  وَقَالَ مُوسَي رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالاً فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّ  ) ۸۷( 

قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيَما وَلاَ   ) ۸۸عَلَي أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَي قُلُوبِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُوا حَتَّي يَرَوُا العَذَابَ الأَلِيمَ ( 

) وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ البَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْياً وَعَدْواً حَتَّي إِذَا أَدْرَكَهُ  ۸۹تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ ( 

الآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ   ) ۹۰الغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لاَ إِلهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ المُسْلِمِينَ ( 

  ﴾ ) ۹۲( فَاليَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ    ) ۹۱المُفْسِدِينَ ( 

عليه) و غلبه حجّت حق بر سحر باطل يك قدرت نسبي بــراي   االله  بعد از تحدّي و احتجاج موساي كليم (سلام

السلام) به بني اسرئيل پيدا شد نه قدرت تام در چنين فضايي فرمودند اكنون كه يك قدرت   موسي و هارون (عليهما

نشــيني از آــا در بياييــد، بياييــد در مصــر زنــدگي كنيــد و نشيني يــا روستانسبي براي شما پيدا شد از آن حاشيه

هايتان هم نزديك هم باشد و در يك محله مشخص به سر ببريد و نماز را هم اقامه كنيد و سرانجام بشارت دنيا خانه

نمايي بــاز بماننــد وجــود مبــارك و آخرت از آنِ شماست در چنين فضايي براي اينكه آل فرعون از ادامه آن قدرت

عليهما) بــه فكــر نشــر   االله  اي دارد از يك طرف موسي و هارون (سلامدعا كرد دعا سهم تعيين كنندهموساي كليم  

اي را خوب تربيت كردند عالمان دين تربيت شدند عالمــان ديــن معارف فرهنگي بودند كه مردم را بالا بياورند عده



    

زدند وقتي ديدند طور ديگر حرف ميزدند توده مردم وقتي قارون را ميديدند يك طور حرف ميوقتي قارون را مي

آا كه جزء توده مــردم بودنــد درس نخوانــده   ١﴾فخرج علي قومه في زينتهآمد ﴿قارون با آن زينتش بيرون مي

آا كه تحصيل كردند از مكتــب موســي و  ٢﴾يا ليت لنا مثل ما أوتي قارونگفتند ﴿بودند و افراد عادي بودند مي

اين دو طرز فكــر در   ٣﴾وَ قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب االله خيرعليهما) استفاده كردند ﴿  االله  هارون (سلام

كردند هم عليهما) بودند هم خودشان نجات پيدا مي  االله  همان فضا بود و اينها كه تربيت شدهٴ موسي و هارون (سلام

كردند ديگران را به اصول ارزشي آگاه كنند در چنين فضايي كه بسياري از مــردم وقــتي زينــت و زيــور سعي مي

اليس لي ملك گويد ﴿در چنين فضايي كه فرعون مي  ٤﴾يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون گويند ﴿بينند ميقارون را مي

چاره جز اين نيست كه اين ابزار فريب از اينها گرفته بشود همزمان با رشد   ٥﴾مصر و هذه الأار تجري من تحتي

فرهنگي و بالا آوردن سطح فكر مردم بايد ابزار نيرنگ و فريب هم از آل فرعون گرفته بشود لذا مسئله اقامه نماز، 

كردنــد ايــن عليهما) بود از آن طرف دعايي هم كه مي  االله  تبشير مؤمنين و نشر معارف وظيفه اين دو پيغمبر (سلام

اليس لي ملك مصر و هذه الاار تجري من بود كه خدايا اين ابزار فريب را از اينها بگير تا اينها نتوانند بگويند ﴿

بلكــه  ٨﴾يا ليت لنا مثل ما اوتي قاروناي نگويند ﴿يك عده ٧﴾فخرج علي قومه في زينتهتا قارون كه ﴿  ٦﴾تحتي

 
  ٧٩ ٴ، آيهقصص ٴـ سوره   ١
  ٧٩ ٴ، آيهقصص ٴـ سوره   ٢
  ٨٠ ٴ، آيهقصص ٴـ سوره   ٣
  ٧٩ ٴ، آيهقصص ٴـ سوره   ٤
  ٥١ ٴ، آيه زخرف ٴـ سوره   ٥
  ٥١ ٴ، آيه زخرف ٴـ سوره   ٦
  ٧٩ ٴ، آيهقصص ٴـ سوره   ٧
  ٧٩ ٴ، آيهقصص ٴـ سوره   ٨



    

در چنين فضايي وجود مبارك موساي كليم دعا كرد براي اينكه اين دعا   ١﴾ويلكم ثواب االله خيرهمگان بگويند ﴿

تر بشود كلمه رب را انتخاب كرد و سه بار هم ايــن كلمــه را تكــرار كــرد با تضرع همراه باشد و به اجابت نزديك

 يربنا اطمس على اموالهم و اشدد عل﴿ ﴾ربنا ليضلوا عن سبيلك﴾ ﴿ه زينةً و اموالا ربنا انك اتيت فرعون و ملأ﴿

گانه براي تاثير زايدي است كه اين كلمه مبارك دارد و ايــن دعــاي نــوراني ﴾ اين تكرار ربنا در مقاطع سهقلوم

توانند دارد تا اين ابزار از دست اين آل فرعون گرفته شود وقتي اينها از سرمايه و مال دستشان خالي شد ديگر نمي

واشدد ماند مسئله ﴿توانند ميديگر نمي ٢﴾اليس لي ملك مصر وَ هذه الاار تجري من تحتيطور احتجاج كنند ﴿آن

مستحضريد كه اگر انبيا براي هدايت مردم آمدند اوليا براي هدايت مردم آمدنــد اينهــا خليفــه ذات   ﴾علي قلوم

وَ ماخلقـت الجـن والانـس الا اند خداي سبحان همه را براي هدايت و عبادت خلق كرد كه فرمــود ﴿اقدس الاه

االله الذي خلق سبع سمٰوات و يا در آيه دوازده سوره مباركه طلاق كه آيه پاياني آن سوره است فرمود ﴿  ٣﴾ليعبدون 

كه  ٤﴾من الارض مثلهن يتترل الأمر بينهن لتعلموا ان االله علي كل شيءٍ قدير و أن االله قد أحاط بكل شيء علما

هدف خلقت هم عالم شدن شماست و هم طبق بخش پاياني سوره مباركه ذاريات هدف خلقت عبادت شماست خدا 

الراحمين است آفرينش براي عبادت اســت   اين كتاا را هديً للناس فرستاد چه تورات را چه قرآن را خدا ارحم

الراحمين است با اينكه فرمود هــدف خلقــت عبــادت و   آفرينش براي معرفت است و مانند آن با اينكه خدا ارحم

كند دو بار ســه بــار دهد راه توبه را باز ميروند آا را مهلت ميمعرفت و اينهاست وقتي ببيند يك عده بيراهه مي

كند اگر اينها از همه ايــن فرصــتها محــروم شــدند و اســتفاده كند و آزمون ميصد بار هزار بار اين راهها را باز مي

 
  ٨٠ ٴ، آيهقصص ٴـ سوره   ١
  ٥١ ٴ، آيه زخرف ٴـ سوره   ٢
  ٥٦ ٴ، آيه ذاريات ٴـ سوره   ٣
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اينها كجراهه رفتند ما هم ايــن  ١﴾فلما زاغوا أزاغ االله قلومفرمايد كه ﴿نكردند از آن به بعد ذات اقدس الاه مي

﴾ در بحثهاي قبلي گذشت ختم كردن ختم االله علي قلوماين ﴿  ٢﴾ختم االله علي قلوم توفيق را از اينها گرفتيم ﴿

الثّناء) خاتم انبياســت ايــن كلمــه خــاتم   و  آلاف التحّية  آله  علي  و  يعني مهر كردن اينكه وجود مبارك پيغمبر (عليه

تر است خاتم يعني مهر است يعني تمــام شــد ديگــر اگــر مرتبت بودن حضرت از كلمه خاتِم قويدلالتش بر ختمي

كند كه جا براي حرف جديد نباشد خب اگر شد وقتي خدا نامه را مهر ميجايي براي نبوت بعدي بود ديگر مهر نمي

جا براي پيغمبر بعدي باشد بايد خيلي حرف به او بگويد كتاب به او بدهد راهنمايي بكند كه به مردم برساند هنوز 

كنند كه تمام شده باشد خاتم يعني «مــا يخــتم كند كسي كه وقتي امضا ميخيلي حرف مانده آن وقت ديگر امضا نمي

تر باشد لذا انگشتر را هــم گذاشتند كه آسانعني مهر. معمولاً آن مهرها را چون در انگشتر بود در انگشت ميبه» ي

 ٣﴾ختم االله علـي قلـومگفتند خاتم وگرنه خاتم به معناي انگشتر نيست. پس خداي سبحان در اين بخشها ﴿مي

كـذلك دارد آياتي كه چند روز قبل در همين سوره مباركه يونس خوانديم ﴿  ٤﴾فلما زاغوا أزاغ االله قلومدارد ﴿

كنيم اگر ذات اقدس الاه خلقتش بــراي هــدايت كنيم چاپ ميدارد يعني ما طبع مي  ٥﴾نطبع علي قلوب المعتدين

كند انبيــا فرشــتگان اوليــا است و اگر ارحم الراحمين است او وقتي ببيند كسي لايق هدايت نيست اين كارها را مي

اند به اذن خدا آا هم يك چنين درخواستي را از ذات اقــدس الاه السلام) كه خليفه الاهي  عليهم  و  الصلاة  (عليهم

  دارند.

 
  ٥ ٴ، آيه صف  ٴـ سوره   ١
  ٧ ٴ، آيهبقره ٴـ سوره   ٢
  ٧ ٴ، آيهبقره ٴـ سوره   ٣
  ٥ ٴ، آيه صف  ٴـ سوره   ٤
  ٧٤ ٴ، آيهيونس ٴـ سوره   ٥



    

كند براي پذيرش معــارف كند و سينه را باز ميمطلب بعدي آن است كه نه آنجايي كه خدا شرح صدر عطا مي

كـذلك نطبـع علـي قلـوب اســت ﴿ ١﴾فلما زاغوا أزاغ االله قلـومبندد نه آنجا كه ختم است و ﴿راه گناه را مي

بنــدد ﴾ است آن راه را براي توبه و انابه و ايمــان ميواشدد علي قلوماست و دعاي موساي كليم ﴿  ٢﴾المعتدين

كند يا راه مستقيم را نه آنجــايي كــه تر ميكند يا كجراهه را آسانتر ميمعناي توفيق تيسير است يعني راه را آسان

ذات اقدس الاه به كسي توفيق داد معنايش اين است كه او الا و لابد مضطرِ به ايمان است بلكه معنايش اين اســت 

تر است تر معارف را درك تر است گرايش قلبي دارد ميل قلبي دارد اسباب و عللش فراهمكه ايمان براي او آسان

برد نه آنجــا كــه شــرح كند اما راه گناه همچنان باز است و اگر راه گناه بسته بود كه او ثواب نميكند و عمل ميمي

گنــاه  كند معنايش اين است كه اين شخص مضطر بهگيرد و مهر ميبندد و توفيق را ميكند بلكه ميصدر عطا نمي

و مانند آن اين شخص تا زنده  ٣﴾لايكلف االله نفساً الا وسعهااست چون شخص هنوز زنده است و مكلف است ﴿

است مكلف است تكليف بما لا يطاق كه ممكن نيست اين شخص تا زنده است راه توبه باز است منتها بايــد فشــار 

واشـدد بياورد تا اينكه توبه كند و مانند آن پس نه توفيق كه در بعد مثبت است معنايش بستن راه گناه است نه ﴿

كـذلك نطبـع علـي قلـوب يــا ﴿ ٥﴾فلما زاغوا أزاغ االله قلوميا ﴿  ٤﴾ختم االله علي قلوم﴾ يا ﴿علي قلوم

معنايش بستن راه توبه و انابه و اينهاست بلكه معناي اين دو طايفه از آيات چه در بعد مثبــت چــه در   ٦﴾المعتدين
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تبيين  ١﴾أمّا من أعطي واتقي٭ وَ صدق بالحسنيٰ٭ فسنيسّره لليسريبعد منفي همان است كه در آيات مباركه ﴿ف

بعضي كارهاي خير را به آســاني انجــام  ٢﴾و اما من بخل واستغنيٰ٭ و كذب بالحسنيٰ٭ فسنيسّره للْعسريشده ﴿

سلّم) است در ماه پربركت شــعبان،   و  آله  و  عليه  االله  داري است اگر اتباع سنت پيغمبر (صلّيزندهدهند اگر شبمي

طور نيست كه حالا روزه گرفتن اين ماه براي او دشوار باشــد يــا گيرد اينروزه گرفتن اين ماه به آساني روزه مي

كنند يك ها به آساني راه تقوا را طي ميداري دشوار باشد پرهيز از گناه براي او خيلي آسان است خيليشب زنده

خورنــد بــه گويند به آساني مال مــردم را ميعده هم دستشان متاسفانه به گناه باز است خيلي به آساني دروغ مي

كنند فرمود يك عده دستشان در گناه خيلي باز است يك عــده دستشــان در اطاعــت آساني به بيت المال هجمه مي

دهيم كه كارهاي خير براي او باز است ما فقط اگر كسي مستقيم باشد و مورد لطف ما باشد به او توفيق مي  خيلي

فيضــمان را از او  ٣﴾نبـذ ... كتـاب االله وراء ظهـورهمتر بشود و اگر كسي دهها بار به او نعمــت داديم او ﴿آسان

كند اما راه براي طرفين باز اســت اينجــا دعــاي وجــود مبــارك حضــرت موســي گيريم اين به آساني گناه ميمي

﴾ لذا تا آخرين بار فعل اينها را به خود اينها نســبت واشدد علي قلومعليه) هم در حد تيسير است ﴿  االله  (سلام

دهد اين يك، بعد از اينكه به كام غرق فرو رفتند از طرف ذات اقدس الاه فعل اختياريِ عصيان به اينها نســبت مي

شود كه هرگز راه توبه و انابه بسته نيست اما خب اين خيلي اثر دارد پاداشي كه خداي داده شد اين دو معلوم مي

كنم خــب ايــن كند فرمود اگر شما مؤمن باشيد اهل هدايت باشيد در راه باشيد من هــدايتتان مــيسبحان محقق مي

 
  ٧- ٥ات ، آيليل ٴـ سوره   ١
  ٧- ٥ات ، آيليل ٴـ سوره   ٢
  ١٠١ ٴ، آيهبقره ٴـ سوره   ٣



    

﴿وَ ان تطيعو   ١﴾من يؤْمن باالله يهد قلبههدايت همان گرايش است همان ايصال مطلوب است همان تيسير است ﴿

طور نيست كه حالا اگر كسي چندين بار به قدم به طرف خداي دهد ديگر اينخب اين پاداش را خدا مي  ٢تدوا﴾

خــدا هــيچ  ٣﴾نبذ ... كتاب االله وراء ظهـورهمسبحان رفته خدا هيچ عنايتي به او نكند يا اگر كسي چندين بار ﴿

طور نيست كه اما هر دو گروه در حد تيسير است نه در حد الجا نه در حــد اضــطرار گوشمالي ندهد تنبيه نكند اين

  آيد كه دعاي وجود مبارك موساي كليم هم در همين مقطع است نه بيش از اين پس به دست مي

دهد آمن يؤمن فعل اختياري كند ديگر فلا يؤمن ايمان را به اينها نسبت ميسؤال: ... جواب: يؤمن هم تأييد مي

شود گفت اين ايمان نياورد وقتي نتواند ايمان شود اگر كسي مضطر باشد كه نمياست كه به فاعل مختار اسناد داده مي

  گويند ايمان نياورد بياورد كه نمي

﴾ الان وَ قد عصيت قبـلخواهند ايمان بياورند كه ديگر ايمان فايده ندارد مثل ﴿سؤال: ... جواب: آن وقت مي

﴾ آنجا هم آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بني اسرائيل و انا من المسلمينبعد از اينكه عذاب اليم را ديدند گفتند ﴿

الان و آورد فرعون. بعد از اين سه بار ذات اقدس الاه فرمود ﴿در آن باره هم سه بار سخن از ايمان را به ميان مي

توانستي ايمان بياوري ولي عالماً عامداً معصيت كردي اين ﴾ خوب عصيت قبل يعني قبل از غرق ميقد عصيت قبل

شــود كــه ﴾ معلــوم ميالان و قد عصيت قبل و كنت من المفسدينفعل اختياري را به فرعون نسبت داد فرمود ﴿

توانست عاصي نباشد وجود مبارك موساي كليم هم فعل اختياري را شود كه ميتوانست مفسد نباشد معلوم ميمي

آورند به سوء اختيارشان پس ايــن در توانند ايمان بياورند ولي نمي﴾ يعني ميفلا يؤمنوابه اينها نسبت داد فرمود ﴿

 
  ١١ ٴ، آيه تغابن ٴـ سوره   ١
  ٥٤ ٴ، آيهنور ٴـ سوره   ٢
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السلام) نسبت به افراد بي تفاوت باشــند   چنين نيست كه انبيا (عليهمحد الجا نيست و اين مطابق با رحمت است اين

همه براي هدايت شدن اما كسي كه ساليان متمادي در برابر ديــن خــدا  يا لطف خدا نسبت به افراد بي تفاوت باشد

تواند راه خير را طي گيرد ديگر از آن به بعد اين شخص ميكند خب خدا توفيق را ميبغياً و عدواً بي اعتنايي مي

  كندكند ولي خوب با سوء اختيار خودش آن راه را طي نمي

﴾ فعل اختياري است يعني اينها فلا يؤمنواسؤال: ... جواب: نه لم يؤمنوا، جزم كه نيست لم كه نيست لا است ﴿

  آورندبا اختيار خودشان ايمان نمي

سؤال: ... جواب: نه لم يؤمنوا، جواب است چون طبعِ قلوب شد چون شدت قلب شد چون قلبشان قسي شــد 

طور است براي ذات اقدس آورند فعل اختياري را به اينها نسبت داد در جريان همين بني اسرائيل هم همينايمان نمي

كند يك روز درباره فرعون گفت يك روز درباره بني اسرائيل است همين بني اســرائيلي كــه ايــن همــه الاه فرق نمي

مــا  ١﴾وَ يقتلون النبيين بغير الحـقفرمايد اينها ﴿نعمت را ديدند بعد به صورت صهاينه درآمدند خداي سبحان مي

شــروع كردنــد بــه  ٣﴾يقتلون النبيين بغـير الحـق﴿ ٢﴾وَ يقتلون الانبياء بغير حقآا را از آن ذلــت درآورديم ﴿

ما اينها را هم  ٤﴾وَ جعلنا قلوم قاسيةً﴾ اين كارها را كردند ﴿و باكلهم الربا و بظلمهم و بقتلهم الانبيا رباخواري ﴿

كند بــني اســرائيل و قبطــي و همين كار را كرديم براي ذات اقدس الاه فرعون و صهيونيست يكسان است فرق نمي

اند درباره بني اسرائيل هــم آيــات ســوره مباركــه هاي بعدي مثل قبطيهاي قبلينبطي براي او يكي است اين نبطي

 
  ٦١ ٴ، آيهبقره ٴـ سوره   ١
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همين بني  ١﴾فبما نقضهم ميثاقهم لعناهُمطور بحث شد فرمود ﴿سوره مائده اين  ١٣مائده به اين صورت گذشت آيه 

و جعلنا قلوم قاسيةً يحرفون الكلم عن مواضعه و نسوا حظا مما ذكروا به و لاتزال تطلع علي خائنة اسرائيل ﴿

چنين نيست اصل كلي كه قرآن كريم بنابراين اين  ٢﴾منهم الا قليلا منهم فاعْف عنهم واصْفح ان االله يحب المحسنين

اين اصل كلي است  ٤﴾وَ ان تعودوا نعد﴿  ٣﴾وَ ان عدتم عدنا كند در همين دو محور بيان شده است فرمود ﴿بيان مي

چه درباره آل فرعون چه درباره بني اسرائيل مگر اينها را قلبشان را قاسي قرار نداد امــا قســاوت قلــب در حــد 

گانه موساي اقتضاست و نه عليت لذا همه افعال اينها به اختيار به اينها اسناد داده شده است فرمود اين دعاهاي سه

ربنا انك آتيت فرعون و ملأيه زينة و أموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عَنْ عليه) به اجابت رسيد ﴿  االله كليم (سلام

ربنا اطمس علي اموالهم واشدد علي قلوم فلا يؤمنوا حتي يروا ﴾ لام لام غايت نيست لام عاقبت است ﴿سبيلك 

تــه بعــدها ﴾ شما راهتان را ادامه بدهيد البقال قد اجيبت دعوتكماگاه ذات اقدس الاه فرمود ﴿﴾ آنالعذاب الاليم

فرمايد مثل آنچه ﴾ گاهي مستقيماً خدا به پيغمبر ميفاستقيما وَ لا تتبعان سبيل الذين لايعلمونمدتي طول كشيد ﴿

مبادا جزء جاهلين باشي گاهي  ٥﴾اني أعظك ان تكون من الجاهلينسوره هود ﴿  ٤٦كه به حضرت نوح فرمود آيه 

طــور عليهما) اين  االله  فرمايد كه روش جاهلين را پيروي نكن يعني به موساي كليم و به هارون (سلامبه پيغمبر مي

 ٦﴾اني أعظك ان تكون من الجـاهلين﴾ و به حضرت نوح هم فرمود ﴿وَ لا تتبعان سبيل الذين لايعلمونفرمود ﴿

كننــد بشــر اند يا پيروند چون بالاخره اينها مادامي كه در دنيا زندگي ميالبته اين معنايش اين است كه اينها جاهل

 
  ١٣ ٴ، آيه مائده ٴـ سوره   ١
  ١٣ ٴ، آيه مائده ٴـ سوره   ٢
  ٨ ٴ، آيه اسراء ٴـ سوره   ٣
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اند و عمل كردند و اند و بايد به احكام الاهي عمل بكنند منتها معصوماند مكلفاند از آن جهت كه بشر عاديعادي

دهد تــا اينكــه بــني كنند فرعون بعد از آن جريان آن بغي و عدوش را ادامه ميكنند و هرگز گناه نكردند و نميمي

و جاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتبعهم فرعـون و اسرائيل قصد عبور از دريا را داشتند اينها آا را تعقيب كردند ﴿

﴾ نه تنها در مسئله بغي معْتدي بودند ظلمشان هم از حد گذشته بود تعدي داشتند تجاوز داشتند جنوده بغيا و عدوا

ز خدا شد اين هم سه بار سخن ا﴾ حالا داشت غرق ميحتي اذا ادركه الغرقاي دارد ﴿ظلم هم بالاخره يك مرتبه

امنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو ﴾ قبلاً كافر بود الآن مؤمن شد خب به چه؟ ﴿قال امنت آورد ﴿را به ميان مي

براي اينكه هــيچ   ٢﴾ما علمت لكم من إله غيرييا ﴿  ١﴾انا ربكم الاعليگفت ﴿﴾ يك وقتي خودش مياسرائيل

اي نشود گفت همان خدا كه بني اسرائيل به او ايمان آورد و همان خدايي كه بني اسرائيل را نجات داد مــن بــه شبهه

﴾ اين سه بار را گفت تكرار هم كرد پاسخ شنيد كه حالا پاسخ و انا من المسلمينهمان خدا معتقد شدم بار سوم ﴿

﴾ و قد عصـيت قبـلآوري ﴿﴾؟ الان داري ايمان ميالآندهنده فرشته بود هر كه بود پاسخ دهنده به او فرمود ﴿

كردي خب اسنادِ عصيانِ اختياري بــه فرعــون معلــوم قبل از احتضار و اضطرار عالماً عامداً گناه مي  يعني تا لحظه

﴾ باعث اضطرار نشد جبر نشد البته در واشدد علي قلومشود كه دعاي وجود مبارك موساي كليم كه فرمود ﴿مي

﴾ بالأخره ايمان يك الان و قد عصيت قبل و كنت من المفسدينكردند ﴿ است يعني به آساني اينها گناه ميحدّ تيسير

كنــد اي دارد يك وقتي است انسان به حد احتضار نرسيده به حد احتضار نرسيده منتها خطر را احساس ميمرحله

آن مقبول است و خداي سبحان آن  ٣﴾فاذا ركبوا في الفلك دعوا االله مخلصين له الديناينجا ايمان مقبول است نظير ﴿

 
  ٢٤ ٴ، آيهنازعات ٴـ سوره   ١
  ٣٨ ٴ، آيهقصص ٴـ سوره   ٢
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خواهنــد تعبــير مخلصــين خواهند با اخلاص هــم ميرا امضا كرده [و بر آن] صحه گذاشته فرموده اينها خدا را مي

گردند اين خوب است در حال اضطرار هم انسان به فرمود منتها وقتي كه به ساحل آمدند دوباره به حال اولي برمي

كند اما اضطرار غير از احتضار اســت احتضــار ديگــر خدا قبول مي  ١﴾أمّن يجيب المضطرخداي سبحان بگويد ﴿

كند ولي ممكن است خطر او را تحدّيد نكند ولي به بيند در آنجا خطر را احساس ميهاي مرگ را آدم دارد مينشانه

حالت احتضار كه رسيده به آخرين مرحله رسيده در چنين حالي ايمان مقبول نيست توبه مقبول نيست نظير آنچــه 

فلما جاءم رسـلهم اين است فرمود ﴿ ٨٤و  ٨٣آمده در سوره غافر آيه  ٨٤و  ٨٣كه در سوره مباركه غافر آيه 

معارف الاهي كه آمده آن مختصر دانش بشري كه مسائل مادي اينها را تأمين  ٢﴾بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم 

وقتي عذاب ما  ٤﴾فلما رأوا بأسنا﴿ ٣﴾و حاق م ما كانوا به يستهزؤنشدند ﴿كرد اينها به همين خوشحال ميمي

فلم يك ينفعهم ايمام گاه پاسخ خدا اين است كه ﴿آن  ٥﴾قالوا آمنا باالله وحده و كفرنا بما كنا به مشركين را ديدند ﴿

شود ديگــر بــه ايمــان اي دارد ديگر آنجا مرز اختيار تمام ميفرمود در حال احتضار اين چه فايده  ٦﴾لما رأوا بأسنا

 ٧﴾ فلم يك ينفعهم ايمام لما رأوا بأسنا سنت االله التي قد خلت في عباده و خسر هنالك الكافروناختياري نيست ﴿

يك سنت الاهي است بالأخره انسان تا زنده است مكلف است يا ايمان يا كفر حالا در حال احتضار اگــر بــه يــك 

سمتي حركت كرد كه مقبول خداي سبحان نيست در بخشهاي ديگر هم مشابه اين مطلب آمده است كه اگر انسان به 

 
  ٦٢ ٴ، آيه نمل ٴـ سوره   ١
  ٨٣ ٴ، آيه غافر ٴـ سوره   ٢
  ٨٣ ٴ، آيه غافر ٴـ سوره   ٣
  ٨٤ ٴ، آيه غافر ٴـ سوره   ٤
  ٨٤ ٴ، آيه غافر ٴـ سوره   ٥
  ٨٥ ٴ، آيه غافر ٴـ سوره   ٦
  ٨٥ ٴ، آيه غافر ٴـ سوره   ٧



    

آن آخرين مرحله برسد توبه مقبول نيست نظير آيه هجده سوره مباركه نساء اين است، در اين آيــه هفــده ســوره 

بالاخره توبه  ١﴾انما التوبة علي االله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريبنساء مرز توبه مشخص شد ﴿

اما  ٢﴾فأولئك يتوب االله عليهم و كان االله عليما حكيماكند ﴿هم يك حدي دارد بعد از يك مدتي گناه حالا توبه مي

اندازد تا به قدر تأخير مياين ٣﴾و ليست التوبة للذين يعملون السيئات حتي اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت﴿

وليست التوبة للذين يعملون السـيئات حـتي اذا حضـر لبه احتضار برسد خب آن وقت اين توبه مقبول نيست ﴿

نه بعد از مرگ نه  ٥﴾و لَا الذين يموتون و هم كفارخب اين توبه مقبول نيست ﴿  ٤﴾احدهم الموت قال اني تبت الْان 

جريــان فرعــون هــم  ٦﴾أولٰئك اعتدنا لهم عـذابا اليمـادر لبه مرگ هيچ كدام از اين دو حال توبه قبول نيست ﴿

طور است وگرنه انسان وقتي در دريا برود احساس خطر بكند نه حال احتضار نه براي او يقيني بشود كه دارد همين

فاذا ركبوا في ها كه در دريا ﴿رود اينها نباشد يقين پيدا نكند ولي احساس خطر بكند بله مقبول است مثل خيليمي

خدا هم پذيرفته و كلمه اخلاص را هم آنجا ذكر فرموده اما در حال احتضار، يا  ٧﴾الفلك دعوا االله مخلصين له الدين

﴾ بعــد چــون جريــان آلان و قد عصيت قبل و كنت من المفسديناضطرار اينها ديگر توبه مقبول نيست فرمود ﴿

و   ٩﴾ما علمت لكم من اله غيريگفت ﴿از اين جهت كه مي  ٨﴾ انا ربكم الاعلي گفت ﴿فرعون از اين جهت كه مي

ادعايي هم داشت مردم كوته نظر آن عصر هم احياناً الوهيت او و ربوبيت دروغين او را ممكن بود بپذيرند خــداي 
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وَ يشـف صـدور قـومٍ شــوند ﴿كنيم يكي كه خــب خوشــحال ميسبحان فرمود ما براي چند فرقه اين كار را مي

گيرند يك عده آن پندار بــاطلي كــه داشــتند كــه فكــر است يك حساب ديگر دارد يك عده عبرت مي  ١﴾مؤمنين

فهمند نه آا هم مي ٣﴾انا ربكم الاعلييا ﴿ ٢﴾ما علمت لكم من اله غيريگفتي ﴿اي هستي ميكردند تو كارهمي

﴾ آن بدن برزخي با روحت كه في حفرة من حفــر النــيران ببدنك﴾ اما ﴿فاليوم ننجيكاي بيش نبودي ﴿يك لاشه

دهيم دهيم يعني دســتور مــياست اين بدن عنصري است چون ما در يك نجوه، نجوه يعني يك برجستگي نجات مي

اي كه ديگران ببينند و ببينند تا عبرت بشود آيــه بشــود كــه كســي كــه اين آا اين را بياورند در يك تلي يك تپه

﴾ يعني فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آيةًبه اين روز درآمده ﴿ ٤﴾ما علمت لكم من اله غيريگفت ﴿مي

و ان كثيرا من الناس عن آياتنـا عبرت باشد و اين ذات اقدس الاه است كه همه اين كارها را كرده است گرچه ﴿

  ﴾لغافلون

  «والحمد الله رب العالمين» 
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